
ادامه از صفحه یک
یخی شهر داشته و در تمامی جنبه‌های  یشه در هویت تار گویی این اصول، ر
ی بود.  هنوز فرصت چندانی نیافته بودیم که اتمسفر دلنشین  ی آن جار معمار
مســـکو خســـتگی ســـفر را از تنمان بزداید که با چالش تازه‌ای مواجه شـــدیم. 
هماهنگی‌های لازم برای رزرو اتاق‌های هتل توسط شرکت واسطه به درستی 
انجام نشده بود و ما خود را درگیر یک سردرگمی ناخواسته دیدیم. باتوجه‌به 
ینه آن  نبود اینترنت و تلفن همراه، ناچار شدیم برای رزرو اتاق‌های جدید، هز
یه‌ای عجیب در صرافی‌های  را به روبل پرداخت کنیم. در همین حین، با رو
ی که حتی کوچک‌ترین لکه یا خطی  مسکو مواجه شدیم. اسکناس‌های دلار
، پذیرفته نمی‌شـــد.  ی آنها دیده می‌شـــد، حتی به قیمت نرخ تبدیل بالاتر رو
یه ســـختگیرانه، احتمالا یکی از شوک‌های تحریم‌های بین‌المللی بود  این رو
که بانک‌های روسی ترجیح می‌دادند ناب‌ترین اسکناس‌های دلار آمریکایی 
ی کنند. دلارهایی که از صرافی بانک ملی تهیه کرده بودیم و  را روانه خزانه‌دار
ی مختصری داشت، حالا به مانعی بزرگ برای ما تبدیل  هر یک از آنها یادگار
، بخش قابل‌توجهی از ارز خود را به کشور بازگرداندیم و  شده بودند و به ناچار
گامی ناخواسته در راستای جلوگیری از خروج ارز برداشتیم. همزمان با انتظار 
در صف صرافی، با اســـتفاده از رومینگ یکی از تلفن‌های همراه، با شـــرکت 

میزبان تماس گرفتیم تا هماهنگی‌های لازم برای اســـکان‌مان انجام شـــود. 
صبـــح روز بعد، گشـــت تخصصـــی امنیت غذایی به‌طور رســـمی آغاز به کار 
کـــرد. جمعـــی از روزنامه‌نـــگاران از کشـــورهای ایـــران، لبنـــان، مصـــر و تونس، 
به همراه یک راهنمای مســـلط به زبان انگلیســـی از روســـیه، در این گشـــت 
ی‌های بین‌المللی روسیه،  شرکت داشتند. ساعت ۱۱ صبح، سازمان همکار
یداد که  میزگـــردی را در اتـــاق بازرگانی و صنعت این کشـــور برگزار کرد. این رو
هســـته اصلی معرفی برنامه‌های روســـیه در زمینه امنیت غذایی محســـوب 
یج توسعه بین‌المللی  یا ســـیچوا، رئیس بخش ترو یاست آناستاز می‌شـــد، به ر
، برگزار شد. در این نشست، کارشناسان برجسته‌ای  در روسسوترودنیچستوو
از دانشگاه‌ها، صنایع و دستگاه‌های دولتی روسیه، به ارائه آخرین دستاوردها 

و ایده‌هـــای نوآورانه در حوزه امنیت غذایی پرداختند.

   پاسخ‌های عجیب به سؤالات تخصصی
آغاز جلســـه با صحبت‌های عمومی درباره امنیت غذایی شـــروع شد؛ اینکه 
چطـــور در دنیـــای معاصر بـــا پارادوکس امنیت غذایی مواجه‌ایم و عده‌ای در 
عین اینکه غذا به‌اندازه همه وجود دارد، گرســـنه‌اند. بعد هم ‌صحبت‌هایی 
ی‌ها و تلاش‌های هماهنگ جهانی بـــرای تأمین امنیت  دربـــاره لـــزوم همکار
غذایی مطرح شـــد. ادامه جلســـه نیز به بیان توانمندی فدراســـیون روســـیه در 
تأمیـــن غـــات و فرصت‌هـــای صادرات و ســـپس معرفی برخـــی از تلاش‌ها و 
دســـتاوردهای علمـــی و دانشـــگاهی برای دســـتیابی به خودکفایـــی و تأمین 
ی‌های  امنیت در این زمینه بود. طی جلسه هر بار که سؤالاتی را درباره همکار
ی مطرح می‌کردیم؛ پاســـخ‌هایی محـــدود به آمادگی  بین‌المللـــی یا دو کشـــور
یافت  روسیه برای پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه‌ها و آموزش آنها در
می‌کردیم و کمتر صحبت از این می‌شد که یک مرکز علمی و فناورانه چگونه 
کز مشابه  ی‌های مشترک با سازمان‌ها و مرا می‌تواند ظرفیت‌هایی برای همکار
خود در کشور دیگر تعریف کند. به نظر می‌رسید سخنرانان بیشتر بر جنبه‌های 
عمومی و تبلیغاتی موضوع تمرکز کرده بودند و آمادگی کافی برای بحث‌های 

تخصصی‌تر خصوصاً در زمینه مشـــارکت‌های بین ســـازمانی را نداشتند. 
، میزگرد به پایان رسید. خستگی بر تنمان  پس از ۷ ساعت بحث و تبادل نظر
ســـنگینی می‌کرد؛ اما فرصتی برای اســـتراحت کوتاه و صرف غذا در یکی از 
ی‌های اطراف پیدا کردیم. پس از آن، باذوق و شوق به سمت میدان  غذاخور
یم. متأسفانه  سرخ حرکت کردیم تا از زیبایی‌های خیره‌کننده آن عکس بگیر
یخی دیگر نبود. خســـتگی ناشـــی  کن تار فرصتـــی بـــرای بازدید از موزه‌ها و اما
، باعث شد تا تصور کنیم بعداً فرصت  از جلســـه طولانی و برنامه فشـــرده ســـفر
کافی برای بازدید از این مکان‌ها را خواهیم داشت. غافل از اینکه برنامه‌های 
ی فشرده و در مسافت‌های طولانی از هم تدارک‌دیده‌شده بود که  سفر به‌قدر

فرصتـــی بـــرای بازدید مجدد از هیچ‌یک از این مکان‌ها برایمان باقی نماند. 
ی - حداقل تا  جالب‌توجه بود باوجود بی‌رغبتی جوانان روس به دوران شورو
آنجایی که توانســـتیم متوجه شـــویم- همچنان شاهد احترام به نمادهای آن 
دوران، ازجمله مزار استالین بودیم. وجود گل‌های تازه بر مزار او و سیاستمداران 
آن دوران که ظاهراً به‌صورت روزانه توســـط نیروهای دولتی قرار داده می‌شـــد، 
ی را در ذهن ایجاد می‌کرد. حفظ مزار اســـتالین و برخی  پرســـش‌های بســـیار
ی از  ی، به‌رغم اینکه حداقل در ذهن بســـیار دیگر از چهره‌های دوران شـــورو
گردشـــگرها، خوانش‌های تلخی از آن دوران وجود دارد، نشـــان‌دهنده تلاش 
یکردی که مرا یاد حفظ  یخی است. رو دولت برای حفظ یک نوع پیوستگی تار
یخی و  یخی در مسکو می‌انداخت. حفظ دوران تلخ‌وشیرین تار ی تار معمار
یخی و تجربه از  ی یک انباشـــت تار دوران اوج و افول احتمالاً باهدف یادآور
این سرزمین‌های کهن باشد و شاید هم برای جلوگیری از ایجاد یک شکاف 
ی، به‌ویژه  در هویت ملی. باید توجه داشت که نگرش روس‌ها به دوران شورو

در میان نســـل جوان، به‌طور قابل‌توجهی تغییر کرده است. 

   شهادت هنیه و بحران خبررسانی در ایران
پس از بازدید مختصر از میدان ســـرخ، با مترو به هتل بازگشـــتیم تا برای ســـفر 
یلی ۴ صبح روز بعد به ســـن‌پترزبورگ آماده شـــویم. قطار سریع‌الســـیر ما را در  ر
میان مناظر زیبای روســـیه، با طبیعتی که گویی با هر وزش بادوباران نقاشـــی 
می‌شد، می‌برد. در این میان یکی از خبرنگاران لبنانی، با استفاده از اینترنت 
راهنمای گشت، خبر شهادت اسماعیل هنیه در تهران را داد. در حین اینکه از 
این خبر بهت‌زده شده بودیم، ما ایرانی‌ها سعی می‌کردیم از طریق همان گوشی 
و وبگاه‌های خبری رســـمی کشـــورمان آن را صحت‌ســـنجی کنیم. هیچ‌یک از 
آژانس‌های خبری رســـمی کشـــور تا آن لحظه هیچ گزارشـــی در این باره ننوشته 
بود. نتیجتاً طرف ایرانی با استناد به رسانه‌های رسمی صحت این خبر را زیر 
ســـؤال می‌برد و طرف لبنانی با اســـتناد به توییت‌های خبرنگاران کشورشان آن 
را تأیید می‌کرد. بار دیگر بحران خبررســـانی در کشـــورمان برای ما برجسته شد. 
اینکه چنین خبر مهمی، توســـط رســـانه‌های رسمی تا چند ساعت پس از این 
، اطلاع‌رســـانی نشـــده بود می‌توانســـت به علت پروتکل‌های اطلاع‌رســـانی  ترور
ی ادارات و رسانه‌ها و شاید هم غلبه مرجعیت رسانه‌های  رسمی، ساعت کار

اجتماعی به رسانه‌های رسمی بوده باشد. 
آن مناظر زیبای طبیعت، خانه‌های روستایی و ساختمان‌های مخروبه یادگار 
ی، دیگر نمی‌توانستند آرامش‌بخش باشند. به‌جای لذت‌بردن از  از دوران شورو
طبیعت بکر روسیه، احساس عصبانیت و نگرانی جای آن را گرفته بود. هرکدام 
از ما در فکر خبری بودیم که شنیده بودیم و تأیید یا تکذیب آن، برای‌مان اهمیت 
ویژه‌ای داشت. نبود اخبار موثق و قطع ارتباط با جهان بیرون، اضطرابی عمیق 
در دل میهمانان ایرانی و لبنانی ایجاد کرده بود. در همین شرایط و درحالی‌که 
گاه‌بـــه‌گاه اخبـــار را از توییتر عربی جویا می‌شـــدیم به ســـن‌پترزبورگ رســـیدیم و 
متوجه شدیم باید مستقیماً و بدون لحظه‌ای توقف راهی مؤسسه گیاه‌شناسی 

یلف شویم. عدم دسترسی به اینترنت آن هم در شرایطی که خبر شهادت  واو
ی از اعضای گروه را که  اســـماعیل هنیه هنوز تأیید نشـــده بود، روحیه بســـیار
تنش‌های منطقه‌ای بر سرنوشت آنان تأثیرگذار بود، تحت‌تأثیر قرار داده بود. 

یلوف صورت  معرفی این مؤسســـه توســـط دکتر وازارســـین، جانشـــین مرکـــز واو
، ما را به دنیای شگفت‌انگیز  گرفت. دکتر وازارسین با شور و شوقی وصف‌ناپذیر
، میل ما را برای پوشیدن روپوش آزمایشگاهی  گیاه‌شناسی برد. هر کلمه از زبان او
و پیوستن به تیم تحقیقاتی‌اش بیشتر می‌کرد. دانشجویانی که با او کار می‌کردند، 
گرچه در طول برنامه ســـفر  گویی جزء خوش‌شـــانس‌ترین دانشـــجویان بودند. ا
یخی ســـن‌پترزبورگ دیده نشـــده بود؛ اما  فرصتـــی بـــرای بازدید از مکان‌های تار
به‌خاطر قدمت ســـاختمانی که در دالان‌ها و اتاق‌های صد و خرده‌ای ســـاله 
ی از آنها حتی دچار تغییر بافت و دکوراســـیون نشـــده بودند، جز  آن که بســـیار
قرارگرفتن چند دســـتگاه رایانه و تجهیزات آزمایشـــگاهی مدرن، حس و حال 
یخ با داســـتان‌های فرعی که دکتر وازارســـین از سرگذشـــت پر فراز و نشـــیب  تار

هر یک از اتاق‌ها تعریف می‌کرد، توأم می‌شد. 
بعد از یک گشـــت طولانی از این مؤسســـه و صرف غذا، بدون فوت وقت راهی 
مقصد بعدی برنامه، کارخانه بسته‌بندی تاراس‌فینکس شدیم که از قبل چیزی 
دربـــاره آن بـــه ما گفته نشـــده بـــود. باتوجه‌به هدف این ســـفر و دو بازدید قبلی، 
کنون شـــاهد یکی از دســـتاوردهای صنعتی مبتنی بر  توقع این را داشـــتیم که ا
ی‌های نوین و خطوط تولید پیشرفته در زنجیره تأمین غذایی باشیم که  فناور
در عرصه بین‌المللی توان عرض‌اندام دارد. اما در عوض چیزی که شـــاهدش 
بودیم کارخانه نسبتاً بزرگی بود که در حوزه بسته‌بندی محصولات کار می‌کرد. 
کثر دســـتگاه‌ها و مواد اولیـــه این کارخانـــه وارداتی بود.  آن‌طـــور کـــه گفته شـــد ا
دســـتگاه‌هایی که رول‌های پلاســـتیکی تولید می‌کردند و دســـتگاه‌های چاپ 
ی خارجی داشتند. این  بسته‌بندی‌ها نشان از وابستگی این کارخانه به فنّاور
پرســـش در ذهن همه ما شـــکل گرفت که هدف از آوردن ما به اینجا چه بود؟ 
آیا قرار بود شـــاهد یک نمایش تبلیغاتی باشـــیم؟ یا شاید هم می‌خواستند از ما 
گهی بنویسیم. بعد  بخواهند در مورد این کارخانه گزارش‌های مثبت یا رپرتاژ آ
از بازدید از قســـمت تولید پکیج‌های بســـته‌بندی، بخش دیگر کارخانه که در 
لات بســـته‌بندی فعالیت می‌کرد به ما معرفی شد و  تولید تجهیزات و ماشـــین‌آ

ابهام اعضای گروه دوچندان شد. 
پاســـخ بـــا مدیـــران ارشـــد کارخانـــه، مـــا خبرنـــگاران  حتـــی در جلســـه پرسش‌و
نمی‌دانســـتیم چه باید بپرســـیم. همه سؤالاتمان به موضوعات کلی مانند تأثیر 
کنش‌های مالی و مقاصد صادرات محدود شـــد. پاســـخ‌های  تحریم‌هـــا بـــر ترا
شـــرکت هم کلیشـــه‌ای و مبهم بود. اینکه مشـــکلی برای نقل‌وانتقالات مالی در 
صورت صادرات وجود ندارد و سازوکارهایی برای این مسئله تعریف شده است. 
پس از بازدید از این کارخانه و فرصت کوتاهی که بعد از صرف شام برایمان مهیا 
شده بود، تصمیم گرفتیم تا گشتی در خیابان‌های اصلی و کوچه‌پس‌کوچه‌های 

سن‌پترزبورگ بزنیم. 

صبـــح روز بعـــد راهـــی فرودگاه ســـن‌پترزبورگ به مقصد ولووگراد شـــدیم و بعد از 
تأخیر سه ساعتی و طی یک مسیر هوایی به ولووگراد رسیدیم. از آنجا مستقیم 
سوار یک ون شدیم تا باقی مسیر را به‌صورت زمینی به سمت شهر روستودونف 
برویم که سخت‌ترین بخش سفر بود. شهر روستودونف که جزء یکی از شهر‌های 
ی روســـیه بود در نزدیکی مرز اوکراین قرار داشت و به همین  صنعتی و کشـــاورز
علت جزء مناطق احتیاط جنگی به شمار می‌رفت که پرواز‌های آن لغو شده 
و تنها راه رســـیدن به آن، مســـیر زمینی بود. تعدادی از اعضای گشـــت بعد از 
اینکه متوجه شدند قرار است به چه منطقه‌ای سفر کنیم دچار وحشت شده 
بودنـــد و بـــه دنبـــال رأی جمع‌کردن برای لغو ادامه ســـفر بودند. در واقع به علت 
تغییر در برنامه‌ای که اعلام شده بود؛ هیچ یک از ما و حتی راهنمای سفر اطلاع 
نداشت دقیقاً قرار است در آن شهر از چه چیزی بازدید کنیم. تصور ما این بود 
که بازدید از کارخانه بســـته‌بندی در شـــهر سن‌پترزبورگ تنها یک فوق‌برنامه‌ای 

بود که به علت پیداشدن وقت آزاد قرار بود پر شود. 
یم؛ درحالی‌که بعد از  به ما اعلام شـــده بود یک ســـفر پنج‌ســـاعته در پیش دار
ی بین جاده‌ای پیدا کردیم تا چیزی برای  پنج ســـاعت خود را در یک غذاخور
ی،  صرف ناهار پیدا کنیم که ساعت‌ها از موعودش گذشته بود. این غذاخور
با دکور قدیمی و تابلوهای چوبی دست‌نویس، انگار از دل فیلم‌های آمریکایی 
یادی از سالن خالی بود و میز و صندلی‌های شکسته  بیرون‌آمده بود. بخش ز
ی هیچ غذایی  نشـــان از رونق گذشـــته آن می‌داد. وقتی فهمیدیم که غذاخور
برای سرو ندارد، ناچار به چند پیراشکی و چیپس بسنده کردیم و به سفر زمینی 
ادامه دادیم. ســـفر زمینی به شـــهر روســـتوفاندون با ون بســـیار طولانی و سخت 
بود؛ فضا برای اســـتراحت کافی نبود و به‌خاطر همین مجبور بودیم به‌صورت 
ی آن کمی دراز  یم تا بتوانیم رو نوبتی در انتهای ون چمدان‌ها را کنار هم بگذار
کشیده و استراحت کنیم. از پنجره ون، چشم‌انداز بی‌پایان مزارع و جنگل‌های 
، تا بی‌نهایت ادامه داشت.  روسیه نمایان بود؛ انگار این کشور سرسبز و پهناور
در واقع این، یکی از ویژگی‌های ذاتی این کشور بود. چه زمانی که با هواپیما 
از فراز شهر‌های مختلف آن می‌گذشتیم، چه مناظری که در قطار می‌دیدم و 
درنهایت تصویری که در مسیر زمینی با ماشین به نمایش در می‌آمد، دو پیام 
را به ذهن متبادر می‌ساخت؛ اول اینکه گویی تمام این کشور سبز بود و آماده 
برای زراعت. کیلومترها مزرعه گندم و آفتاب‌گردان، نشـــان از پتانســـیل بالای 
ی این کشـــور داشت. به‌راســـتی، روس‌ها حق داشتند به محصولات  کشـــاورز
ی خود افتخار کنند. دیدن وسعت سرزمینی روسیه در فرصت‌های  کشـــاورز
مختلف باعث می‌شد که درک کنیم چرا ناپلئون بناپارت به مقاومت درونی 
و دفـــاع طبیعـــی این ســـرزمین اذعـــان کرد و چگونه ویژگی‌های ســـرزمینی آن 

مصونیتی را علیه تهاجمات خارجی ایجاد کرده اســـت. 
نهایتـــاً بعـــد از ۱۰ ســـاعت و یـــک حادثـــه جـــاده‌ای که به شـــکلی معجزه‌آســـا 
منجر به‌تصادف شـــدید نشـــد، حدود ســـاعت ۳ صبح به مقصد رســـیدیم. 
خســـتگی راه در عیـــن عدم دسترســـی بـــه اینترنت روزنامه‌نـــگاران همراه ما را 
ی که همه آنها متحد اعلام کردند که دیگر  به‌شـــدت عصبانی کرده بود؛ طور
در برنامه‌های گشـــت شـــرکت نخواهند کرد و روز آینده را می‌خواهند آن‌طور 
کـــه دوســـت دارند، بگذراننـــد و تنها موضع مخالف از ســـوی ایرانی‌ها بود. بر 
خلاف سایر اعضای گروه که اعتقاد داشتند به علت ویژگی‌های فردی خود 
به این سفر دعوت شدند، ما فکر می‌کردیم سفیرانی از کشورمانیم که ممکن 
ی‌های  است با فرصتی مواجه شویم که بتواند به‌عنوان یک مزیت در همکار
دوجانبـــه بین شـــرکت‌های خصوصی یا دولتی کشـــورمان مورداســـتفاده قرار 
بگیرد. با استراحت کوتاهی که کردیم، انگار روحیه گروه عوض شد و تصمیم 
بر ادامه روند گشـــت گرفته بودند. از این تغییر تصمیم به‌عنوان دیپلماســـی 

ایرانی به‌خاطر تلاش‌های اعضای ایرانی برای ادامه گشـــت، یاد می‌شـــد. 

   خواستیم بگوییم روسیه خودکفاست
بازدیدی که این‌همه گروه روزنامه‌نگاران را بابتش در مســـیر زمینی کشـــانده 
ی روستلماش بود که یکی  لات کشـــاورز بودند، کارخانه عظیم تولید ماشـــین‌آ
گرچه که این بار با  از بزرگ‌ترین کارخانه‌های کشور روسیه در این زمینه بود. ا

کارخانه بزرگ‌تری مواجه بودیم اما مانند بازدید قبلی با ویژگی منحصربه‌فردی 
مواجـــه نشـــدیم. کارخانـــه‌ای بزرگ که براســـاس ادعای خودشـــان بیش از ۸۰ 
درصد قطعات در داخل کشـــور تولید می‌شـــد؛ آنها ما را به بازدید از انبارهای 
بزرگـــی بردنـــد که قطعات موجـــود و موقعیت آنها در انبـــار به‌صورت رایانه‌ای 
یخته‌گری فولاد، تولید گیربکس و مونتاژ قطعات  ثبت می‌شد. ما را به بخش ر
لات هدایت کردند. اینجا دیگر حسابی برایم سؤال ایجاد شده بود که  ماشین‌آ
به چه علت و با چه هدفی سه روز برنامه از یک گشت یک‌هفته‌ای، آن هم در 
شرایط انصافاً سخت برای بازدید از چنین کارخانه‌ای تدارک‌دیده‌شده بود. 
گهی برای این کارخانه  آیا هدف و تصور دعوت‌کنندگان انتشار چند رپرتاژ آ
یابی در کشـــورهایی  بـــود؟ یـــا اینکه به دنبـــال فرصت‌های جدیدی برای بازار
بودند که ســـابقاً حضور نداشـــتند؟ هیچ‌گونه ذهنم نمی‌توانست تحلیل کند 
یادی برای  ی‌های نو‌آورانه حرف ز چرا در کارخانه‌ای هستیم که از منظر فناور
ی از عرصه‌ها این کارخانه به خودکفایی در  گرچه که در بسیار گفتن ندارد؟ ا
تولیـــد دســـت‌یافته بود - حداقل این‌طور که بـــرای یک گروه خارجی از طریق 
مترجمان واســـط گفته می‌شـــد- ولی هنوز با آن چیزی که بتوان نســـبت به آن 
ی ژاپن،  متحیر شـــد، فاصله بود. مثلاً در مقایســـه با کارخانه مشـــابه ایســـوزو
فـــارغ از اینکـــه چـــه نوع محصولی تولید می‌شـــود، خـــود بخش‌های مختلف 
... به‌خودی‌خود می‌تواند برای  کارخانـــه، نوع تعریف وظایف بـــرای کارکنان و
هر مخاطبی تحیر ایجاد کند؛ چیزی که در کارخانه روســـتلماش دســـت‌کم 
برای من و چند همکار دیگر ایجاد نشـــد. طی فرصت کوتاهی که دراین‌بین 
پیـــش آمد، توانســـتم با مدیـــر بازرگانی ایـــن کارخانـــه چندکلمه‌ای صحبت 
کنـــم و از او علـــت ایـــن بازدید را جویا شـــدم. از او پرســـیدم: »آیـــا می‌خواهید 
در کشـــورهای مـــا بـــه بازار خاصی دســـت پیدا کنید؟ یـــا می‌خواهید تعریف 
ویـــژه‌ای را از کارخانه‌‌هـــای شـــما ارائـــه دهیم؟« او پاســـخ داد کـــه »هدف کل 
این برنامه این بود که فقط به شـــما روزنامه‌نگاران نشـــان دهیم روســـیه تا چه 
سطحی توانمند است و تا چه اندازه‌ای به خودکفایی رسیده است.« به نظرم 
این پاســـخ کاملاً منطقی بود و نشـــان از یک جســـارت جاه‌طلبانه از مسئولان 
ی شده بود. البته که حیف بود که چرا  روســـی بود که با هوشـــمندی پیاده‌ساز
ینه بالایی داشت، کمی باظرافت بیشتری برنامه‌ریزی  برنامه‌ای را که چنین هز
نکردند تا بتوانند محصولات فناورانه‌ای از کشورشان را به نمایش بگذارند که 
کز علمی  ی از مرا می‌توانســـت هر مخاطبی را میخکوب کند. در واقع بســـیار
ی و تأمین امنیت غذایی  فدراســـیون روســـیه در زمینه‌های مختلف کشاورز
فعالیت‌های نوآورانه‌ای نظیر کشـــت عمودی، گلخانه‌های هوشمند و حتی 
ی مقاوم به خشـــکی را انجام داده‌اند. این می‌توانســـت  محصولات کشـــاورز
ی که قرار اســـت شـــاهد حرکت این  برای یک مخاطب خصوصاً روزنامه‌نگار
ی و امنیت غذایی باشـــد، جذابیت بیشتری داشته باشد  کشـــور بر لبه فناور

تا کارخانه‌های صنعتی کلاسیک. 

   گردش برای یافتن تأثیر تحریم‌ها
بازدید از این کارخانه آخرین برنامه‌ای بود که در این ســـفر تدوین شـــده بود 
و قرار بود بعد از اینکه باقی روز را اســـتراحت کردیم مجدداً مســـیری که آمده 
بودیـــم را بـــه بازگردیـــم. جالب‌تریـــن موضوع برای تمام افرادی که در این ســـفر 
دعوت شـــده بودند تأثیرات تحریم‌ها بر کشـــور روسیه بود؛ تقریباً در طول سفر 
ی  هر یک از اعضای گروه در هر مسئله‌ای نسبت به مسئله تحریم‌ها کنجکاو
داشـــت و ســـؤالاتی را می‌پرسید. به‌خاطر همین تصمیم گرفتیم تا باقی‌مانده 
یم تا از نزدیک شاهد  ی شهر روستودونف برو کز تجار زمانمان را به یکی از مرا
 ، وضعیت بازار آنها باشـــیم. تلاش خود را کردیم تا در هر ۴ شـــهر در این ســـفر
یم و یک بازدید حتی مختصر از فروشگاه‌های  فرصت حضور را غنیمت شمار

بزرگ و مغازه‌های محلی داشـــته باشیم. 
یـــک برداشـــت کلـــی کـــه از دیـــدن خودرو‌هـــای لوکـــس، برند‌هـــای موجود در 
فروشگاه‌ها و حتی سوپرمارکت‌ها در کنار پوشش مردم این کشور دستگیرم 
یســـت می‌کند. منظورم از  پایی ز شـــد این بود که جامعه روســـیه در ســـطح ارو
پایی نیست؛ البته  پایی لزوماً سطح زندگی شـــبیه به کشورهای ارو ســـطح ارو
که شـــباهت‌ها با آنها بســـیار بود، بلکه همان ســـبک زندگی‌ای اســـت که در 
نتیجه فرهنگ جامعه مصرفی در یک جامعه با سطح درآمد بالا و دسترسی 
آســـان به کالا‌ها و خدمات رواج پیدا می‌کند؛ جامعه‌ای که ترجیح می‌دهد 
پایی و در بدترین حالت آخرین‌مدل‌های خودرو هیبریدی  خودروهای روز ارو
چینی را ســـوار شـــوند، گوشـــی آیفون دســـت بگیرند و لباس‌های برند خود را 
ی خوشی را به  مزین به گجت‌های به‌روز کنند، ملتی خواهند بود که اصلاً رو
عواقب سخت تحریم‌ها نشان نخواهند داد؛ البته که ممکن هم است روحیه 
ی قوی باشـــد که حتی در سخت‌ترین شرایط  همبســـتگی ملی در آنها به‌قدر

هم حاضر باشـــند از سیاست‌های دولتشان حمایت کنند. 

   تکانه‌های محدود با تحریم
یم در زندگی‌شـــان صحبت می‌کردیم  ی از روس‌ها که درباره آثار تحر با بســـیار
ی را تجربه کرده‌اند و  می‌گفتند تکانه‌های اقتصادی بسیار محدود و زودگذر
بعد از مدیریت تورم تقریباً هیچ یک از آنها احساس خاصی نسبت به تحریم‌ها 
نداشـــتند. شـــاید در معدود مواردی بود که برخی از شرکت‌های بزرگ جهانی 
ی‌های زنجیره‌ای مثل مک‌دونالد و کی‌اف‌سی،  ی بن و غذاخور نظیر اپل و ر
فقـــط تصمیـــم گرفته بودند شـــعبه‌های خود را از این کشـــور خارج کنند؛ ولی 
تمام آن شعبه‌ها به یک نام جدید ریبرند شده و به ارائه خدمات قبلی خود 
می‌پرداختنـــد. بعـــد از بازدیـــد از فروشـــگاه‌های مختلـــف این باور را داشـــتم 
کـــه افـــرادی کـــه با آنها درباره قیمت‌ها صحبت می‌کردیم کاملاً حق داشـــتند 
ی از محصولات از  که احساســـی نســـبت به تحریم‌ها نداشـــته باشند. بســـیار
شـــرکت‌های بزرگ جهانی در فروشـــگاه‌ها با همان قیمت جهانی خود عرضه 
ی از آنها با تخفیف‌های اســـتثنایی عرضه می‌شد  می‌شـــدند و حتی بســـیار
ی که حتی  که به معنی این بود که مشکلی در تأمین آنها وجود ندارد؛ به‌طور
ی از این محصولات  باتوجه‌به ارزش پول ملی‌مان و تبدیل آن به روبل هم بسیار
ارزان‌تر از قیمتی بود که در ایران پیدا می‌کردیم. به نظر می‌رسد که پوتین این 

کمیت خود را به ژامبون و شـــلوار جین نبازد.  بار مصمم اســـت تا حا

   تحریم؛ برنامه‌ای طولانی‌مدت است
کنون هم کار سختی را در پیش دارد، زیرا که مردمی که در یک سطح  البته که ا
مرفه دســـت‌کم در ســـطح کالاهای مصرفـــی زندگی می‌کنند، با نهادینه‌شـــدن 
سازوکار‌های تحریم‌ها احتمالاً باید تغییراتی در سطح سبک زندگی خود اعمال 
کنند مگر اینکه دولت روســـیه بتواند دســـت‌کم این سطح از نیازها را مدیریت 
ی نیستند که بخواهند در  کند. البته امر واضح این است که تحریم‌ها، سازوکار
زمان کوتاه آثار سوئی را بر بدنه اقتصاد نشان دهند. تحریم‌ها در واقع برنامه‌ای 
طولانی‌مدت‌اند که اولویت‌ها را رفته‌رفته دستخوش تغییر می‌کنند. احتمالاً تا 
ســـال‌های آینده روس‌ها باید شـــاهد این باشند که واردات کالاهای کشورهای 
دوست را بر غیر دوست ارجح می‌کند یا سازوکار‌های دورزدن تحریم‌ها برایشان 
ی مصرف‌کننده سرشکن شود؛ ولی اینکه  رفته‌رفته پرهزینه‌تر شود و این هزینه رو

این پروســـه تا چقدر زمان ببرد و چگونه در فضای ســـیال سیاســـت بین‌المللی 
مدیریت شـــود همه بستگی به دولتمردان روس خواهد داشت. 

دلیـــل دیگـــری کـــه اعتقاد دارم جامعه روســـیه هنـــوز با تنش‌هـــای اقتصادی و 
فرهنگی - حتی در سطح مخالفت عمومی با جنگ- مواجه نشده است این 
بود که اثری از نافرمانی‌های مدنی در ســـطوح شـــهرها دیده نمی‌شـــد. طبیعی 
کمیت خود قرار بگیرد،  اســـت که در جوامعی که ملت به هر شـــکلی مقابل حا
یختن زباله، دیوارنوشـــته  ی از نافرمانی‌هـــا در رفتارهای مختلفی از قبیل ر آثـــار
یـــا گرافیتـــی و حتـــی فرهنگ رانندگی به چشـــم بخورد. اما در روســـیه هیچ یک 
از ایـــن رفتارهـــا وجود نداشـــت. البتـــه باتوجه‌به ادبیاتی که مـــا از دوران حیات 
گر مصداقی از چنین رفتارهای  یم طبیعتاً توقع داشتیم ا کمونیست در خاطر دار
ناهنجار گونه‌ای پیدا نمی‌کنیم، باید به‌خاطر حضور سخت نیروهای انتظامی 
و امنیتی باشـــد. اما تقریباً در هیچ کجای شـــهرهایی که حضور داشـــتیم و در 
ی از کنترل ســـخت مشـــاهده نمی‌شـــد.  کوچه‌پس‌کوچه‌های آن قدم زدیم آثار
تنها حضور نیروهای امنیتی، در مکان‌های پر تردد گردشگری و ایستگاه‌های 
ک چند مـــاه پیش اتفاق افتاده  یســـتی دهشـــتنا متـــرو بود که بعد از حادثه ترور

بود، حداقل این‌طور بر ما تصدیق شـــد. 
از حیـــث وضعیـــت جنگـــی- کـــه کشـــور روســـیه در آن شـــرکت دارد- نیـــز آثار 
چشـــمگیری مشـــاهده نمی‌شـــد. ادبیات جنگ محدود به برنامه‌های اخبار و 
تحلیل‌ها و در ســـطح شـــهر نیز محدود به چند پوســـتری بود که در فضاهای 
تبلیغاتـــی جـــا خوش کرده بود و ظاهـــراً برای دعوت به حضور در میدان جنگ 
بـــود. دیـــدگاه مردم روســـیه دربـــاره جنگ نیز جالـــب بود. البته کـــه ارتباط ما با 
یم، اما با همان  مـــردم آن‌قـــدر نبود کـــه بتوانیم یک برایند صحیح به دســـت آور
چنـــد نگاه محدودی که دســـتگیرمان شـــد این بود کـــه علاقه‌ای به این جنگ 
وجـــود نـــدارد - کـــه امری طبیعی اســـت- مردم روســـیه، ملت اوکرایـــن را مانند 
برادران و خواهران خود می‌دانند. دســـت‌کم تا همین ۴۰ ســـال پیش، آنها ذیل 
ی از نگاه‌ها امیدوار به  یـــک پرچـــم واحـــد زندگی می‌کردند. از همین رو بســـیار
کـــرات صلـــح بـــود کـــه احتمالاً بعـــد از حمله اوکراین به کورســـک و تبعات  مذا
آن کورتـــر شـــده باشـــد. البته برخـــی از روس‌ها معتقد بودنـــد از بعد از تحریم‌ها 
ک با محصولات کپی چینی عوض  یکسری از کالاهای برند، خصوصاً در پوشا
شـــده‌اند. ولی ظاهراً چنین چیزی خیلی غالب و همه‌گیر نبود و البته قدرت 
اســـکناس روبـــل را هـــم باید بـــه این اضافه کرد. روز بعد زمانی کـــه با هواپیما به 
مسکو می‌رفتیم، زمین‌های بزرگ روسیه را که یا جنگل و درخت‌زار بود یا مزرعه 
ی که پهنه آن دارای ۱۱ منطقه زمانی است.  ی را نظاره می‌کردم. کشـــور کشـــاورز
ی که تمام جدول مندلیف را در خود جای‌داده است،  وســـعت و منابع کشـــور
یخ آن، فرهنگ عمومی، سیاســـت‌هایش در داخل و خارج از مرز‌ها همگی  تار
ی اســـت که تنها بخشـــی از آن کشـــف شده بود. می‌شد درک کرد چرا  مانند راز
چرچیل گفت: »روســـیه یک راز در درون یک معما در درون یک معمای دیگر 
اســـت.« هر بار که به زمین‌های گســـترده و جاده‌های بی‌ســـروته این کشور نگاه 
می‌کردم این سؤال در ذهنم ایجاد می‌شد که آنها چگونه توانسته‌اند یک نظام 
ی و محصولات مصرفی به این شـــکل  یع انرژ ی کنند. توز یـــع کارا را راه‌انـــداز توز
ی با چنین عظمت حتماً کار پیچیده‌ای اســـت. بزرگ‌ترین افســـوس  در کشـــور
ما این بود که نه ما به زبان روســـی مســـلط بودیم و نه مردم این کشـــور به‌درســـتی 
ی‌هایم درباره  به زبان انگلیســـی تســـلط داشـــتند. یکی از جالب‌ترین کنجکاو
روس‌هـــا، ادبیـــات آنهـــا بود. به‌خاطـــر دارم در کتاب‌های خانم الکســـیویچ که 
یخ شـــفاهی مردمان عادی روس اســـت، می‌شد طبع شـــاعرانه و هنرمندانه  تار
گر عادی‌ترین شـــهروندان باشـــند در صحبت‌های روزمره دید که  آنها را حتی ا
متأســـفانه نتوانســـتم آن را آن‌طور که شایســـته بود درک کنم که آیا مردم روســـیه 

؟  هنـــوز دارای چنین روحیه‌ای‌اند یا خیر
در طول مســـیر مزرعه آفتاب‌گردانی را دیدم که همه گیاهان آن ســـوخته بودند؛ 
. درحالی‌که تصور می‌کردم این اتفاق ممکن اســـت  مزرعه‌ای حدود ۶۰ هکتار
به‌خاطـــر ضعـــف مدیریتی، قیمت پایین یا چیزهایی ازاین‌قبیل باشـــد، بعد از 
یک پرس جو گفته شـــد که برداشـــت‌های سال جوابگوی صادرات و نیازهای 

ی به برداشـــت بیشتر نداشتند.  داخلی روســـیه بوده و به همین دلیل نیاز

   روس‌ها در برنامه‌هایشان جدی‌اند
در طول این گشـــت زمانی برای بازدید از جاذبه‌های گردشـــگری کشـــور روسیه 
ی فشرده و در مسافت‌های طولانی  گنجانده نشده بود؛ برنامه‌های بازدید به‌قدر
نسبت به هم بودند که عملاً هیچ فرصتی برای شناخت بیشتر نسبت به این 
یـــزی بازدیدها نظمی عجیب داشـــت.  کشـــور مهیـــا نمی‌شـــد. از طرفی برنامه‌ر
چـــرا زمـــان محدودشـــان را برای نمایش از محصـــولات فناورانه‌ای که می‌دانیم 
بـــه عرصـــه تولید رســـیده‌اند، تخصیص ندادند؟ یا اینکـــه چرا صنایع خود را به 
شـــکل کاراتری عرضه نکردند؟ یکی از پیش قضاوت‌های شـــخصی‌ام درباره 
گرچه که بر خلاف برخی از مواردی که قبل‌تر  روس‌ها، ســـخت بودن آنها بود. ا
درباره نحوه برخورد سرد آنها با غریبه‌ها و افرادی که زبان آنها را نمی‌دانستند، 
شـــنیده بودیـــم، همگـــی غلط از آب درآمد؛ زیرا که اولاً اصلاً به چشـــم مهاجر و 
غریبه به شما نگاه نمی‌کنند و دست‌کم به جز یک نفر از تمام مردم روسی که 
در ایـــن مـــدت دیدیم تمام تلاش خود را بـــرای حفظ ارتباط و کمک‌کردن به ما 
انجام می‌دادند، ولی نوع برنامه‌ریزی این گشت تصدیق می‌کرد که روس‌ها در 
گر قرار بر این بوده که یک نمایش از توانمندی‌های  برنامه‌های خود جدی‌اند. ا
ی و غذایی صورت بگیرد؛ تحت  علمی و صنعتی روسیه در صنعت کشاورز
گر لازم بود  هر شـــرایطی این ارائه باید به‌طور کامل اجرا می‌شـــد. بعید هم نبود ا
ما را به شـــرقی‌ترین نقطه کشـــور و حتی جنگل‌های ســـیبری دعوت کنند، این 
کار را می‌کردنـــد. البتـــه دســـت‌کم گروه ایرانی از این بابت شـــکایتی نداشـــت. 
یعنـــی مشـــکل مـــا این نبود که چرا برنامه‌ها فشـــرده اســـت، مســـیرها ســـخت و 
طولانی اســـت و غذایی نمی‌دهند. در دنیای امروز این دســـتاوردهای فنّاورانه 
ی دوجانبه است که می‌تواند جذابیت داشته و نه  در کنار فرصت‌های همکار
یم که گنجاندن  یختگری و صیقل‌دادن آهن. ما فرض را بر این می‌گذار قدرت ر
چنین بازدیدهایی در برنامه به‌خاطر تنوع کشورهایی بود که از آن جا میهمان 
دعـــوت شـــده بود؛ و چنین کارخانه‌هایی برای کشـــورهایی کـــه هنوز به چنین 
زیرساخت‌هایی دست پیدا نکرده باشند می‌توانست جذابیت داشته باشد. 
درنهایـــت در روز آخـــر راهنمـــای گشـــت با گـــروه خداحافظی کرد و هـــر کدام از 
ی، به کشور خود بازگشتند. همکاران لبنانی  اعضای گروه باتوجه‌به برنامه پرواز
بعد از اینکه نسبت به حوادث کشورشان و احتمال افزایش دایره جنگ نگرانی 
داشـــتند، تصمیم گرفتند مقصد خود را عوض کنند و بازدیدی از کشـــور مصر 
ی را استراحت کرده و با طیب خاطر به کشور بازگردند.  داشته باشند تا چند روز
، در فرودگاه بار دیگر هر سه همکار ایرانی در قسمت کنترل  موقع خروج از کشور
پاسپورت با مشکل مواجه شدند و همه پاسپورت‌ها برای بررسی بیشتر به پلیس 
فرودگاه تحویل داده شد. هرچقدر هم تلاش کردیم متوجه شویم دلیل این رفتار 
چیســـت متوجه نشـــدیم؛ زیرا مســـئولان یا به زبان دیگری مسلط نبودند یا اینکه 
بـــه آنها دســـتور داده شـــده بـــود درباره چیزی نـــم پس ندهند. امـــا همچنان این 
پرسش برای ما باقی ماند که این اقدام آیا یک پروتکل احتیاطی بعد از حوادث 
یستی اخیر بود؟ یا میراث برجای‌مانده از سخت‌گیری‌های دوران کمونیست. ترور

صنایع و مرکز تحقیقاتی و علمی روسیه در شرایط ویژه چطور مدیریت شده‌اند، روایت میدانی خبرنگار »فرهیختگان« را در این‌باره بخوانید
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